
انا الله و انا الیه راجعون
از شمار دو چشم یک تن کم وز شمار خرد هزاران بیش 

با نهایت تأسف و تأثر درگذشت خیر نیک اندیش مدرسه ساز و خیرسلامت
زنده یاد سید مرتضى میرباقرى

 از محبین اهل بیت (ع) عضو هیأت امناء و از بنیانگذاران مجمع خیرین 
مدرسه ساز استان فارس و مجمع خیرین سلامت استان پهناور فارس و 
اصفهان و فعال عرصه ی ساخت مراکز بیمارستانی و درمانی را خدمت 

فرزند بزرگوارشان جناب آقای دکتر سید محمد علی میرباقری رئیس
 مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس و رییس کارگروه بین الملل و 

خانواده ی محترم و سایر بازماندگان تسلیت عرض نموده از خداوند منان 
جهت شادی روح آن مرحوم غفران واسعه و علو درجات و برای خانواده 
محترم صبر و اجر آرزومندیم. بدون تردید ما حصل تلاش این سید جلیل 

القدر که ساخت و احداث چندین آموزشگاه برای فرزندان این آب و خاک 
و تلاش در راستای اعتلای فرهنگ مدرسه سازی در استان پهناور فارس 

بوده و ازتلاشگران در توسعه ی مراکز درمانی و فضاهای فرهنگی- تربیتی 
مذهبی دارالقرآن، مسجد و حسینیه از جمله حسینیه ی امام جعفر صادق 
(ع) دارالقرآن حضرت علی ابن ابی طالب (ع) و مهد کودک حضرت علی 
اصغر (ع) سالن آمفی تئاتر ولی عصر (عج) کتابخانه ی خدیجه کبری (س) 

کانون فرهنگی و مذهبی شهید حسین میرباقری بوده است به عنوان باقیات 
الصالحات و ذخیره ی ارزشمند معنوی در کارنامه ی عمر پربرکتشان به 

یادگار خواهد ماند. روح بلندشان در جوار رحمت الهی در آرامش ابدی باد.
اداره کل آموزش و پرورش استان فارس

اداره کل نوسازى توسعه و تجهیز مدارس استان فارس
مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس

جناب آقاى دکتر سیدمحمدعلى میرباقرى
با نهایت تاثر و تاسف مصیبت در گذشت پدر گرانقدرتان

زنده یاد سیدمرتضى میرباقرى
را به خانواده خیر و نیک اندیش میرباقری تسلیت
 عرض نموده،برای آن مرحوم آرامش و آمرزش و

 برای بازماندگان صبر و شکیبایی مسئلت داریم.
مجمع خیرین مدرسه ساز استان فارس

www.sharghdaily.com یکشنبه۱۰
۲۰ خرداد  ۱۴۰۳

سال بیست ویکم      شماره   ۴۸۵۱

سفید شویی قاتل در افعی  تهران
چاقوی قیصر غلاف 

نمی شود!

- «چــرا اطلاعات من رو بهشــون (پلیس) 
ندادی؟» - «چــون من به افعی تهران حق 

می دم»!
آنها که مجموعه شــبکه خانگی افعی 
تهــران را در ایــن روزها پیگیــری کرده اند، 
ماجرای این دیالوگ را می دانند و آنها که در 
جریان نیستند بدانند این دیالوگ میان افعی 
تهــران و تراپیســت یا همــان روان درمانگر 
او رد و بدل شــده اســت؛ مکالمــه ای مهم 
و غافلگیرکننــده میــان قاتلــی ســریالی و 
روان درمانگــر او. قاتلی که جــان تعدادی 
از کودک آزارهای تهران را گرفته اســت، اما 
این شــخص در زندگی  روزمــره اش منتقد 
سینماســت، تحلیل فیلــم درس می دهد، 
می خواهد پیش از ۵۰ ســالگی خود بالاخره 
نخســتین فیلمــش را بســازد، در زندگــی 
مشترکش دچار تلاطم و شکست شده است، 
دور از فرزنــدش زندگی می کند و ... و مهم تر 
اینکه او خود در کودکی آســیب و آزار دیده 
اســت. بار دیگر دیالوگ را مــرور می کنیم و 
روی حرف تراپیست افعی تهران می مانیم؛ 
جایی که روان درمانگر پس از اینکه به یقین 
رســیده مراجعش قاتل ســریالی است، به 
او حــق می دهد و افعی تهران را شایســته 
بازگشت به جمع خانواده و اجتماع می داند، 
بدون آنکــه او تاوان قتل هایی را که مرتکب 
شده است، پس بدهد. شاید برای یک سریال 
همین که مجــرم یا متهم به قتل در دوگانه 
پلیس و مجرم گیر نیفتاده و درگیر پایا ن بندی 
کلیشه  ای نشده اســت، جالب باشد، اما این 
اتفاق ورِ دیگری هم دارد؛ یک شهروند خود 
را در قامت قاضی، دادستان، پلیس و مجری 
حکم دیــده و با پنهان کاری یک تراپیســت 
از تبعــات اقدامــش در امان مانده اســت. 
نگران کننده نیست؟ اینکه فردی به تشخیص 
خود تعدادی را که مرتکب خطا شده اند، به 
عقوبت برســاند و لایق مجازات مرگ بداند، 
یادآور قیصر نیســت؟ مردی که برای اجرای 
عدالت چاقو دســت می گیرد و راه می افتد 
در شــهر و انتقام خون عزیــزش را از عامل 
تجاوز  می گیــرد؛ بی توجه به مراجع قانونی 
و مســئول. این اتفاق نگران کننده تر می شود 
وقتی تراپیست که نماد تعقل و منطق است، 
قاتــل را نه فقط در ذهن خــود مبرا می کند، 
بلکه حق می دهد او از چشــم قانون پنهان 
بماند و به زیســت روزمره ادامــه دهد. به 
عبارت بهتر و دقیق تر، تراپیســت ایده قیصر 
را تأیید می کند. قیصری که قشــر روشنفکر 
با آن کنار نیامده و این شــخصیت را همواره 
ضد جامعه مــدرن شــهری معرفی کرده 
اســت؛ قیصری که از او به عنوان شخصیتی 
واپس گرا یاد شده اســت. وقتی تراپیست با 
موضوع قتل و قاتل به راحتی کنار می آید و 
حتی به نوعی خود را شریک جرم او می کند، 
این پیام را به مخاطبان می دهد که هرکس 
می تواند در ذهن خود محکمه تشکیل دهد، 
حکم براند و خود مجری حکم خود باشــد. 
ما می دانیم بخشــی از پنهان کاری تراپیست 
برخاســته از روابط عاطفی میان او و افعی 
تهران اســت، اما این را هــم می دانیم که او 
به افعی تهران بابت کم کردن شــر تعدادی 
کودک آزار حق داده اســت. ما در عالم واقع 
ســعید حنایی را داریم. پیش از شــخصیت 
سریالی آرمان بیانی / افعی تهران، شهروندی 
در مشهد با نام سعید حنایی درون ذهن خود 
محکمــه ای برپا کرد و به این نتیجه رســید 
زنان روسپی نباید حق حیات داشته باشند. او 
این زنان را شناســایی کرد و به شیوه خود به 
قتل رساند. او معتقد بود بی توجه به پلیس 
و نهاد قضائی، شــخص خود بایــد اقدام و 
جامعه را از گناه پاک کند. او قتل زنان روسپی 
را تکلیف خود می دانست. با اینکه خانواده 
حنایی و تعدادی دیگر که احســاس تکلیف 
کــرده بودند، از اقــدام او حمایت کردند، در 
نهایت قاتل زنان روسپی شناسایی و مجازات 
شــد. اما در ســریال افعی تهران همراهی 
شخصیتی مثل یک تراپیست با قاتل عجیب 
اســت. بله! ما با ســریال طرف هستیم و نه 
در واقعیــت، اما نمی  شــود از کنار تأثیر یک 
مجموعه پرمخاطب بر بینندگانش گذشت. 
قانون در موضوع کودک آزاری به ویژه وقتی 
درون خانــواده رخ دهد، ایراد دارد و عدالت 
محقق نمی شــود، اما در نهایت قاتل، قاتل 
است. مسئله جلوگیری از بروز پدیده قیصر 
یا ســعید حنایی  یا قتل های محفلی کرمان  
و ... است. دست کم اینکه سفید شویی قاتل 
با طرح شخصیتی باهوش، جذاب، روشنفکر 
و دوست داشــتنی از او، بیــش از هــر چیز 
هیمنــه مفهوم قتل را به ســخره می گیرد؛ 
آن هــم در جامعــه ای که چاقــوی قیصر

 به راحتی غلاف نمی شود.

نامه ای به رئیس جمهور آینده
در باب فقدان سیاست های مهاجرتی

خانم یا آقای رئیس جمهور بر اســاس آمار ســازمان ملل متحد در ســال 
۲۰۰۵، بیش از ۱۹۵ میلیون نفر مهاجر بین المللی وجود داشــته است. در 
حقیقــت از هــر ۱۳۳ نفر بر روی کره زمیــن، یک نفر مهاجر اســت! و مهاجرت 
پدیده ای  اجتناب ناپذیر در تمامی کشــورها تلقی می شــود. بر اساس نظرسنجی 
مؤسســه گالوپ در سال ۲۰۰۹، در ۱۳۵ کشــور جهان، حدود ۷۰۰ میلیون نفر در 
سرتاسر جهان خواستار مهاجرت به کشــور دیگری بودند. این در حالی است که 
فــارغ از دلایل مهاجرت، معمولا میزان مخالفت ســاکنان جوامع میزبان بیش از 
حمایت آنها از جمعیت مهاجر است و وجود سیاست های مهاجرتی شفاف که از 
ســویی مبتنی بر تحقق حقوق انسانی و نگاه بشردوستانه بوده و از سوی دیگر با 
پیش بینی ســازوکارهای لازم، زمینه کاهش نگرانی و چالش های شــهروندان را 
فراهم کند، ضروری به نظر می رسد. سیاست هایی که معمولا در راستای اثرگذاری 
بر میزان، منشــأ و ترکیب جریان های مهاجرتی اعمال شــده و زمینه بهره گیری از 

فرصت های پذیرش مهاجر و کاهش پیامدهای منفی آن را فراهم می  کنند.
آقا یا خانم رئیس جمهور؛

ایران یکی از مهم ترین کشــورهای پذیرای مهاجران و پناهندگان افغانستانی 
اســت. طبق آخرین سرشماری مرکز آمار ایران در ســال ۱۳۹۵، تعداد مهاجران 
افغانستانی یک میلیون و ۵۸۳ هزار و ۹۷۹ نفر اعلام شده است که اگرچه مشخص 
نیست  این آمار مهاجران غیرقانونی را نیز شامل شده یا خیر، اما مشخص است که 
مهاجران افغانستانی رتبه یک جمعیت مهاجر ایران را به خود اختصاص داده اند 
و پــس از آن بیشــترین تعداد مهاجران را جمعیت متعلق به کشــورهای عراق، 
پاکستان، جمهوری آذربایجان، ترکمنســتان، ارمنستان و ترکیه تشکیل می دهند. 
این در حالی اســت که معضل مهاجرت های قانونــی و فقدان قوانین مهاجرتی 
شــفاف و پاسخ گو به نیازهای کشــور، یکی از مسائل اجتماعی مهم در دهه های 

اخیر تلقی می  شود.
ما مددکاران اجتماعی بارها شــاهد فقدان سیاست های مراقبتی و حمایتی از 
کــودکان اتباع دارای معلولیت، بیمار و... بوده ایم که همه ســازمان ها  از پذیرش 
مســئولیت در قبال آنها شــانه خالی می کنند. ما مددکاران اجتماعی بارها شاهد 
فقدان دسترســی اتباع به شــبکه های رســمی اقتصادی کشــور و عــدم امکان 
دسترســی آنها به امکانات و تســهیلات شــهری مثل خدمات بانکی و بهداشتی 
بوده ایم که راه حلی جز سوق دادن این افراد به سمت راهکارهای غیرقانونی برای 
آن نمی توان متصور بود. در شــرایط نبود سیاســت گذاری فعالانه، مهاجرت های 
غیرقانونی پیامدی جز گســترش حاشیه نشینی و سکونتگاه های غیررسمی، فقر و 
افزایش انواع مسائل اجتماعی به دنبال ندارد. حضور مهاجران در مشاغل دشوار، 
با دستمزدهای پایین، در شرایط بسیار بد و غیر استاندارد و بهره گیری از کودکان زیر 
۱۸ سال در این مشــاغل، نتیجه نداشتن سیاست گذاری مؤثری است که از سویی 
شرایط غیر انسانی را برای مهاجران فراهم کرده و از سوی دیگر با کاهش دستمزد، 
به نفــع کارفرمایان و به ضرر کارگر غیرماهر ایرانی اســت. پذیرش مهاجران ذاتا 
خوب یا بد نیســت، بلکه بستگی به زیرساخت، زمینه و سیاست هایی دارد که آن 
را شــکل می دهد و ضمن بهره گیری از فرصت هــای آن موجب کاهش اثرات و 
پیامدهای منفی ناشــی از آن می شــود. فارغ از رویکردهای مختلف دولت ها به 
پدیده مهاجرت، به نظر می رســد در تمامی کشــورها، حاکمیت، بازیگر اصلی در 
تدوین سیاست های مرتبط با مهاجرت است. سیاست گذاری در این حوزه تا آنجایی 
اهمیت دارد که شــاخص (MIPEX) Migration Integration Policy Index که 
معیاری بین المللی اســت، سیاست های حمایتی یا سلبی کشورها را در مواجهه 
با مهاجران ارزیابی کرده و میزان دسترســی مهاجران به مراقبت های بهداشتی، 
قوانین شهروندی، سیاست های ضدتبعیض، سیاست های آموزشی چند فرهنگی 

و... را گزارش می کند.

سخن آخر
در شرایط فقدان سیاست گذاری فعالانه در حوزه مهاجرت، نه تنها شهروندان 
از حضور مهاجران احســاس نارضایتی و عدم امنیت دارند، بلکه مهاجران نیز با 
انواع نابرابری ها و فقدان دسترســی به منابع و امکاناتی روبه رو هستند که نه تنها 
حقوق اولیه و انسانی آنها را دســتخوش چالش می کند، بلکه در پاره ای شرایط 
موجبات ســوق دادن آنها به انواع نابهنجاری های اجتماعی را فراهم می کند. در 
چنین شــرایطی، به جای آنکه با برنامه ریزی و سیاســت گذاری درست از فرصت 
حضور مهاجران به نفع توســعه کشور استفاده شــود، انواع نگرانی ها، بستری را 
برای عدم پذیرش آنها از ســوی شهروندان  فراهم می آورد. بنابراین انتظار می رود 
ضمــن توجه به دلایل و پیامدهای جریان هــای ورودی و خروجی مهاجران به و 
از کشــور، ضمن اتخاذ سیاســت های مهاجرتی فعال در راســتای سازمان دهی 
مهاجرت هــای قانونی مبتنی بر نیاز بــازار کار و ویژگی های جمعیتی کشــور، با 
ایجاد ظرفیت های دیپلماتیک و تقویت روابط سیاســی و فرهنگی با کشــورهای 
مهاجرفرست، زمینه کنترل مهاجرت های غیرقانونی فراهم شده و به این وضعیت 
بی ســامان، پرابهام و بدون توجه به حرمت، کرامت و حقوق انسانی آحاد مردم 

پایان داده شود.

امتحانات نهاییِ بی یال و دم و اشکم
گزارش «شرق» از امتحانات نهایی امسال؛ از سؤالات مبهم با چند پاسخ تا آسیب شناسی مشکلات جاری

نجواهای یک هافبک چپ یادداشت

جامعهجامعه

همیشه از غول کنکور و دردسرهای دانش آموزان در هنگامه عبور از 
هفت خان برای رسیدن به صندلی های دانشگاه صحبت می شود. 
حالا اما به نظر می رســد زمین بازی تغییر کرده است و امتحانات 
نهایی هم دست و پای همین غول اند. به ویژه آنکه حالا پایه دهم 
و یازدهم هم به ماراتن امتحانات نهایی رسیده اند و استرس سال 
آخر کِش آمده و در دو ســال جلوتر هم نشــت کرده است. از آن 
طرف به طور قطعی اعلام شده که تأثیر معدل یا سوابق تحصیلی 
در کنکــور نظام جدید برای تمامی داوطلبــان گروه های ریاضی، 

تجربی و انسانی امسال ۵۰  درصد خواهد بود.
این وضعیت در حالی اســت که هنوز زیرساخت های لازم برای 
استانداردسازی فضاهای آموزشی به ویژه در زمان امتحانات نهایی 
مهیا نیســت. این روزها در هر مجلس و محفلی گلایه و شــکایت 
دانش آموزان و والدین شــان از بی نظمی و بی برنامگی آموزش و 
پرورش در برگزاری امتحانات مطرح اســت. از گرفتن کارت ورود 
به جلســه که به نظر می رسید ساده ترین بخش ماجراست، گرفته 
تا کیفیت حوزه های امتحانی و بلوای همیشــگی لورفتن و نرفتن 
سؤالات. حالا هم تشــکیک بر سر پاسخ نامه برخی دروس و طرح 
بعضی از ســؤالات. والدین تعدادی از دانش آموزان در گفت وگو 
با «شــرق» از همان روزهای پیش از برگــزاری امتحانات بارها از 
نحوه صدور کارت ورود به جلسه و ساعات متمادی صرف وقت و 
کلافگی و استرسی که فرزندان شان در آن روزها تجربه کرده بودند، 
شکوه داشتند. برخی از دانش آموزان می گفتند: «دچار استرس و 
سردرگمی هستیم. چرا روابط عمومی وزارتخانه اطلاعیه ای درباره 
ناتوان بودن خود نمی دهد؟ چرا هیچ کس پاســخ گو نیست؟ لطفا 
تکلیف ما دانش آموزان را مشخص کنید و از استرس و فشار روانی 
ما کم کنید». کار به جایی رســید که خود وزارت آموزش و پرورش 
نیــز این اختلال را پذیرفت و ماجرا به قــدری بزرگ بود که کار به 
حاشا هم نرســید. همان موقع این وزارتخانه خبر داد که به  دلیل 
مشکل در صدور کارت ورود به جلسه، امتحانِ اولِ دانش آموزان 
را لغو و به تاریخ دیگری موکول کرده است. حتی شیوا قاسمی پور، 
عضو هیئت رئیسه کمیســیون آموزش هم این ماجرا را ضعف در 
زیرســاخت های آموزش و پرورش خواند که به هیچ عنوان قابل 
پذیرش نیست؛ «ضعف امروز آموزش و پرورش موجب تجدیدنظر 
در واگذاری اختیارات به آموزش و پرورش می شــود». پس از آن 
هم حادثه ســقوط هلی کوپتر برای رئیس جمهور فقید پیش آمد و 

دوباره امتحانات دانش آموزان برای چند روزی به تعویق افتاد. 
   

سؤالات مبهم، پاسخ  های محتمل
بــه هر ضــرب و زوری بود امتحانات برگزار شــد، اما گلایه ها 
از بی نظمی حوزه های امتحانی و اســترس بی شماری که برخی 
دانش آمــوزان تجربه کردند، ادامه داشــت. مهم ترین بخش این 
شکوه ها مربوط به سؤالات برخی از دروس بود که دانش آموزان 
و والدین شان در شبکه های اجتماعی به اشتراک گذاشتند. آزمون 
دینــی یا همان دین و زندگی پایه دهــم یکی از بحث برانگیزترین 
امتحانات نهایی امســال بود. مثلا در یکی از سؤالات درس دینی 
پایه دهم گفته شــده بود: «آیا اسلام شکل پوشش را معین کرده 
اســت؟ توضیح دهید». والدین معتقدند پاســخ نامه ارائه شده از 
ســوی آموزش و پرورش پاســخ مدنظر درمورد چگونگی و نوع 
پوشش اســت، نه شکل پوشش. براســاس متن کتاب نیز شکل 
پوشش شــامل چگونگی و نوع پوشش اســت که اسلام معین 
نکرده و حدود پوشــش اســت که اســلام معین کرده است. به 
گفته برخــی معلمان و والدیــن دانش  آموزان می تــوان نتیجه 
گرفت پاســخ هایی که درمورد حدود پوشــش است هم درست 
هســتند. یکی از والدین می گوید «این سؤال گمراه کننده است که 
خواسته با بله یا خیر پاسخ داده شود. لطفا رسیدگی کنید تا حقی 
ضایع نشــود». حرف والدین روشن است؛ فرزندان شان به سختی 

حفظیات را از بر کرده  اند و نباید در پاسخ نامه آنها را گمراه کرد.
از دبیرســتان فرزانگان ۲ هم برخی به اشــکالات پاسخ نامه 
درس دیــن و زندگی دوازدهم اشــاره کرده اند؛ از جمله ســؤالی 
که درباره دلایل حرام شــمردن قمار پرسیده شده است؛ «در کلید، 
ویژگی حکم کننده به عنوان دلیل حرام شمردن عنوان شده و بارم 
نیم هم دارد. در صورتی که دلایل حرام شمردن قمار طبق آیه ص 

۹۸ گناهش بزرگ تر از منفعتش اســت. امــا طبق متن پاراگراف 
دوم کــه در کلید هم ذکر شــده بارم کمتری دارد و باید قســمت 
اول که در کلید گفته خداوند نصیحتگر حقیقی  اســت و... حذف 
شود. چون دلیل حرام شمردن نیست ویژگی حکم کننده است، نه 
دلیل حکم». البته درباره کلید سؤالات ۲۲ و ۲۶ این درس در پایه 
دوازدهم هم شــبهات یا به تعبیر دقیق تر نکاتی مطرح است که 
البته برای جلوگیری از تفصیل، از طرح جزئیات آن در این گزارش 

پرهیز می شود.

 درخواست مداخله دبیرخانه  کشوری برخی دروس
این اعتراضات و شــبهات فقط مربوط به درس دین و زندگی 
نیست و دانش آموزان و والدین آنها خواستار تجدید در پاسخ نامه 
درس هندســه پایــه دوازدهم هم هســتند. جمعــی از اولیای 
دوازدهم در نامه ای که در شــبکه های اجتماعی منتشر کرده اند، 
مدعی شــده اند که دبیرخانه درس دین و زندگی رکورد اشتباه در 
ارائه پاسخ نامه را شکسته است. آنها گفته اند: «با توجه به اهمیت 
درس دیــن و زندگــی و ضریب بــالای این درس در تراز ســوابق 
تحصیلی داوطلبان ورود به دانشگاه ها، انتظار می رفت در طراحی 
شفاف سؤالات که در راهنمای اولیه طراحی سؤالات آمده است و 
ارائه کلید تصحیح دقیق، اهتمام ویژه ای به کار می رفت. همچنین 
انتظار بر این بود که ســؤالات بدون اینکــه دانش آموز را به خطا 
بیندازد طرح یا در اصلاح پاســخ نامه دقت بیشتری می شد». آنها 
خطاب بــه وزیر آموزش و پــرورش گفته انــد دانش آموزان کجا 

دادخواهی کنند و به کجا پناه ببرند؟
جمعــی دیگــر از اولیای دانش آمــوزان هم خواســتار ورود 
دبیرخانــه درس ریاضی هســتند و معتقدند پاســخ نامه درس 
هندســه دوازدهم هم بــه تجدیدنظر نیــاز دارد؛ «علیرغم تأکید 
تمامی روش های جدید آموزشــی دنیا و کشــور و همچنین سند 
تحول بنیادین آموزش و پرورش بر ایجاد بســتر مناسب خلاقیت 
و شکوفایی استعدادهای دانش آموزان، متأسفانه در پاسخ نامه و 
کلیدهای امتحانات نهایی دروســی مثل ریاضی، هندسه، شیمی، 
فیزیک، گسسته و حسابان مشاهده می شود که برای سؤالی، یک، 
دو و حتی سه راه حل پیشنهاد شده است. ولی همگی کارشناسان 
اذعان دارند ممکن اســت یک مسئله بیش از اینها راه حل داشته 
باشــد و طراح آنها را در نظر نگرفته باشــد». این والدین توضیح 
داده انــد: «به عنوان مثال، در آزمون اخیر هندســه پایه دوازدهم 
که آزمونی دشــوار و زمان بر بود، در سؤال آخر که به زعم برخی 
سؤالی مشابه سؤالات کنکور بود، علاوه بر راه حل های پیشنهادی 
دبیرخانــه، راه حل های خلاقانه دیگری وجــود دارد که در کتاب 
درســی هم موجود است و به جواب درســت می رسد. بنابراین 
لطفــا در این گونه دروس در کلید تصحیح برای مصحح که خود 
احتمالا دبیری زبده و حاذق است، محدودیتی قائل نشده و تمامی 
راه حل های یک سؤال که در کتاب درسی مطرح شده و به جواب 
درست می رســد را قبول کنید تا حق دانش آموزان خلاق و نوآور 

نادیده گرفته نشده و از ادامه راه دلسرد نشوند».
شــبهات درباره امتحان نهایی درس زیست شناسی پایه دهم 
تجربی هم به همین منوال است. به گفته والدین، «طبق فایلی که 
آموزش و پرورش منتشر کرده، طرح سؤالی که پاسخ آنها وابسته 
به حفظ کردن قید باشد، ممنوع است. ولی متأسفانه دو سؤال از 
بخش صحیح و غلط مربوط به حفظ قید اســت  (بخش پ و ج: 
هــر دو  آنها عبارات غلط بودند که تکه نادرست شــان مربوط به 
وجود کلمه «همه» اســت )». آنها نیز از دبیرخانه کشوری درس 
زیست شناســی خواســته اند به موضوع ورود پیدا کند تا حقی از 

دانش آموزان ضایع نشود.

 حاشیه هایی که نورٌ  علی  نور بودند 
اما مشکلات دانش آموزان در امتحانات نهایی 
امســال به موارد گفته شــده محدود نبود. نقش 
حواشی برخی حوزه های امتحانی هم در افزایش 
استرس دانش آموزان انکارناشدنی است. مسائل 
ریز و درشــتی که البته محدود به امســال نیست. 
مثلا خرابــی کولر حوزه هــای امتحانــی به ویژه 
در شــهرهای گــرم و کویری که می توانــد آنها را 
دچــار کلافگی و حتی گرمازدگی کند یا نداشــتن 
ســالن هایی با تهویه مناسب. سایلنت نبودن تلفن 
همراه مراقبان، رسیدن مداوم پیام یا زنگ خوردن 
تلفن برخی از آنها. حتی پاسخ گویی آنها به تلفن 
در حین مراقبــت از امتحــان. پایین بودن کیفیت 
برگه های امتحانی در برخی حوزه ها و بی اطلاعی 
مراقبان از جزئیات سؤالات. یکی از والدین می گوید: 
«وقتی مراقبان حــوزه اطلاعات کامل ندارند، چرا 
درباره ســؤالات نظر می دهند. در امتحان شیمی 

پایه دهم برای محاســبه جرم اتمــی میانگین دو ایزوتوپ درصد 
فراوانی موجود در شــکل تیره شــده و غیرقابل تشــخیص بوده 
اســت، به همین دلیل مراقب ها ســلیقه ای عمل کردند. برخی 
نســخه پی دی اف را چک کردند و درست به بچه ها اطلاع رسانی 
کردند، اما برخی هم به اشــتباه به جــای عدد ۲۰ به بچه ها عدد 
۲۵ را گفتند و تمام محاســبات بچه ها اشــتباه شد. روان پسرم را 
به هم ریختند». در کنار تمامی این مشکلات، بازار خرید و فروش 
ســؤالات هم داغ بود و برخی کانال های تلگرامی کاسبی شان به 
راه . این کانال ها با سوءاستفاده از جو روانی دانش آموزان،  شماره 
یــک کارت بانکی را ارائه می دادند و بــه متقاضیان می گفتند در 
ازای واریز پول، سؤالات امتحانات را برای آنها ارسال خواهند کرد. 
ماجرایی که مانند هر کلاهبرداری مشابه دیگری، قربانیان خود را 

خواهد داشت.

 نگاه مهم کارشناسی
محمدرضا نیک نژاد، کارشــناس حوزه آمــوزش و معلم، به 
آسیب شناسی مشکلات موجود می پردازد و به «شرق» می گوید: 
«در ایران گرفتاری های خیلی زیــادی در حوزه آموزش و پرورش 
وجود دارد. به نظر می رســد درگیری ذهنــی وزرا و تیم آنها هم 
چندان اولویت های آموزشی نیستند. بخش زیادی از موضوعاتی 
که به آن مشغول  هســتند، درگیری های سیاسی و جلب رضایت 

بالادستی ها و نهادهای فراساختاری است».
او به طرح تأثیــر ۴۰ درصدی آزمون های نهایی سه ســاله در 
کنکور اشــاره می کند: «طرحی رسیده و شــورای عالی آموزش و 
پــرورش هم آن را تصویب کرده اســت. برای این موضوع به یک 
برنامه ریزی نیاز داشــتیم. قبلا فقط در ســال دوازدهم امتحانات 
نهایی برگزار می شــد. برگزاری امتحانات نهایی فرم خاصی دارد. 
دانش آموزان در مدرسه خودشان امتحان نمی دهند و به مدرسه 
دیگری می روند و سؤالات توسط افراد دیگری تصحیح می شوند. 
بنابراین مسئولان باید از قبل برای این روند برنامه ریزی  می داشتند». 
نیک نژاد ادامه می دهد: «امسال درگیری امتحانات نهایی سه برابر 
شــده اســت؛ چون قبلا فقط ســال  دوازدهمی ها امتحان نهایی 
می دادند، اما الان پایه های دهم و یازدهم هم به آن اضافه شــده 
اســت. موضوع آموزش بسیار مهم است. کشــورهای پیشرو در 
حــوزه آموزش چنین تغییراتی را یک دفعــه انجام نمی دهند؛ در 
دوره های پنج ساله و حتی ۱۰ ساله به تدریج و به شکل پایلوت این 
کار را انجام می دهند. مدارس و مناطقی را انتخاب می کنند و در 
این مدت با آزمــون و خطا پیش می روند. خوبی هایش را تقویت 
و بدی هایش را تضعیف می کننــد. در نهایت وقتی به چارچوب 

مشخصی رسیدند، طرح را اجرائی می کنند».
او تأکید می کند: «البته بدون این روال هم می شود کار کرد، اما 
به قیمتی گزاف؛  به این قیمت که بخش بزرگی از دانش آموزانی 
که در ســال های اول اجرای این طرح قرار دارند، آسیب می بینند. 
این موضوع به کارهای اجرائی و پژوهشی نیاز دارد. تغییری عمده 
برای پنج، شــش میلیون نفر در پایه متوســطه دوم را نمی شود 
یک دفعــه رقم زد. بــرای این تغییر برنامه بــا این همه مخاطبی 
که ممکن است تحت تأثیر آن باشــند، به برنامه ریزی منسجم و 

طرحی مشخص نیاز دارد».
ایــن متخصص حــوزه آموزش  درباره مشــکلات ســاختاری 
حوزه های امتحانی که هم در   روند برگزاری امتحانات مؤثر است 
و هــم در حال و تمرکــز دانش آموزان، اشــاره می کند: «اخباری 
می رســد مبنی بر اینکه مــدارس امکانــات لازم را برای برگزاری 
امتحانات نهایی ندارند. یک  ســری حوزه در سطح مناطق داریم، 
اینها مدارسی هســتند که امکانات خاصی برای امتحانات نهایی 
دارند؛ مثلا سالن امتحانات قابل قبولی دارند، تعداد مراقبان  آنها 
کافی است و سالن های امتحانات تهویه نسبتا مناسبی دارند. پیش 
از این در این مدارس امتحانات پایه های دوازدهم برگزار می شــد. 
امســال اما پایه های دهــم، یازدهم و دوازدهم بــرای امتحانات 
نهایی مجبور بودند به مدارسی بروند که عموما امکانات تهویه ای 
مناسبی ندارند؛ مدارس برای تابستان که طراحی نشده اند، برای ۹ 

ماهی طراحی شده اند که عموما هوا خیلی گرم نیست».
او معتقد اســت یکــی از دغدغه های کنونــی دانش آموزان، 
ساختار امتحانات اســت؛ «قبلا در پایه های دهم و یازدهم معلم 
خــود دانش آموزان از آنهــا امتحان می گرفــت؛ یعنی معلم در 
همان چارچوبــی که تدریس کرده بود، امتحــان هم می گرفت. 
دانش آموزان معمولا نمراتی در حد انتظار خودشان می گرفتند و 
اعتراضی هم نداشتند. اما الان در این دو پایه هم دانش آموزان باید 
ســؤالات کسی به  جز معلمان خودشان را پاسخ دهند. هر معلم 
هم سلیقه ویژه خودش را دارد. مدعی هستند از پیش به معلمان 
توصیه کرده اند سؤالات را مفهومی تر طرح کنند و چارچوب ها را 
تغییر دهند. من خودم معلم هستم، اما ندیدم در این زمینه واقعا 
کاری انجام شود». این معلم تأکید می کند: «اگر قرار بود چارچوب 
امتحانات برای پایه های دهم، یازدهم و دوازدهم تغییر کند، باید 
از پیش این موضوع را با معلمــان، دانش آموزان و خانواده های 
آنها مطــرح می کردند تا هر ســه گروه خودشــان را برای چنین 
سؤالاتی آماده کنند. اما چنین اتفاقی نیفتاده و دانش آموزان با فرم  
متفاوتی از سؤالات مواجه شــده اند. بنابراین این آشفتگی ایجاد 
شده و متأســفانه اولین گروهی که آسیب  دیده اند، دانش آموزان 
هســتند. در واقع  استرس سال کنکور به ســه سال قبل گسترش

پیدا کرده است».
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